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  چکیده:

عدالت اجتماعی به عنوان یک ارزش، در ساختارها، نهادها، رفتارها و همه عناصر اجتماعی وارد شده و آنها را متاثر از 
خود می سازد. نوع نگاهی که به مفهوم عدالت اجتماعی اخذ می شود می تواند ظهور بیرونی متفاوتی را رقم بزند. فهم 

اختارها و نهادهاي اجتماعی جاري و ساري شود، نیازمند آن است که اولا این مساله که چه مفهومی از عدالت باید در س
به آن اختصاص یابد. مدیریت دولتی ابعاد اهمیت آن فهم شود و در گام دوم حوزه مطالعاتی ویژه اي براي بررسی 

مساله عدالت است. بنابراین اي که اداره امور حکومت را موضوع اصلی خود می داند، ناگزیر از تعامل با عنوان رشته
  لازم است که مساله عدالت در این رشته مطالعاتی نیز به صورت خاص پیگري شده و اثرات آن بررسی گردد. 

در این مقاله ضمن بررسی اهمیت جایگاه عدالت در مدیریت دولتی، به تبیین اجمالی از مفهوم عدالت پرداخته و سپس 
و نیز جایگاه عدالت خصوصا پارادایم اداره امور دولتی نوین ت فعلی مدیریت دولتی تاثیر نظریه هاي عدالت در مطالعا

  در آموزش مدیریت دولتی مطمح نظر خواهد بود.
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  مقدمه:

اي که با حرکت تدریجی و تکاملی خود گردد. جامعهمیتشکیل جوامع به زمان حضور انسان بر روي کره خاکی بر
از یک سو و ساختارها و نهادهاي مختلف و متفاوتی را براي بقا و دوام خود خلق و تحقق داد. پیچیدگی روابط انسانی 

هاي هایی متشکل از عناصر و مولفهها یا دولتگسترش نیازهاي فردي و مدنی از سوي دیگر لزوم تشکیل حکومت
  سیستماتیک را باعث شد. ساختارهایی که با رشد علوم مختلف درصدد رفع نیازها و تزاحمات انسانی بودند.

حکومتی و چه بصورت نهادي در میان مردم و  ها و هنجارهاي مختلف اجتماعی چه بصورتدر این بین ارزش
نمودند. هریک از هاي مختلف را تعیین میها، اعمال، ارتباطات و فعالیتساختارها وجود داشته و مبناي درستی اندیشه

اي از آن حاکمیت و نظارت داشتند. ارزشهایی چون هاي حکومتی بوده و بر عرصهها وابسته به بخشی از سیستمآن
  برابري، حفظ کرامت انسانی، عدالت و.. از این جمله بودند.آزادي، 

ي جدیدي از علوم  شکل گرفت که به علوم ها و نیازهاي بشري، عرصهها در جهت خواستبا حرکت سریع حکومت
- ناند. این علوم به بررسی روابط و تعاملات انسانی و ساختاري پرداخته و ضمن توصیف آانسانی یا علم الاجتماع شهره

  باشند.هایی براي رفع تعارضات و مشکلات احتمالی میحلها درصدد تجویز راه

هاي شناسی، اقتصاد، سیاست، مدیریت و..هریک به بخشی از حوزههاي مختلف علوم اجتماعی از قبیل جامعهشاخه
رابطه به نحوه و شکل هایی جدي در هاي ناکارامد پرسشاند. با ظهور مشکلات جدید و حکومتدولت احاطه داشته

ها منجر به تولید ادبیات و هاي آنان در ذهن اندیشمندان شکل گرفت. این پرسشهاي بهبود فعالیتها و راهحکومت
- ها و محصولات رشتهگیري از ظرفیتاي که با بهرهي علوم اجتماعی شد. عرصهي جدید از علم در حوزهظهور عرصه

  ارائه نماید.» مدیریت دولتی«ي به نام او نظریه هاي خود را در قالب رشته هاي مختلف این حوزه توانست اصول

مدیریت دولتی نظرات مختلف و متباینی بیان شده است اما با وجود این اختلافات  هاي حاکم بر رشتهدر مورد ارزش
می در این حوزه ایفا عدالت همواره جزء ارکان مهم این رشته محسوب شده و نقشی عمده در سیر تحولاتی پارادای

ي یک رشته است. ي عدالت و مدیریت دولتی به مثابه موضوع یا به منزلهنموده است. هدف این نوشتار بررسی رابطه
هاي مختلف را بیش از پیش ترابط مفهومی و موضوعی این دو مقوله، لزوم تحقیق و تدقیق بیشتر اندیشمندان حوزه

ي آن ي مدیریت دولتی و عناصر سازندههاي جدیدي بر روي رشتهتوانند عرصههایی که مینشان خواهد داد. پژوهش
  ایفا نمایند.

در ادامه مقاله ضمن معرفی و بررسی تعاریف مختلف از عدالت به ارتباط دو مفهوم مدیریت دولتی و عدالت پرداخته 
  دولتی مورد بحث قرار گرفته است.ي مدیریت هاي جدید در عرصهي دیدگاهشده و سپس نظریه رالز به مثابه پایه



  عدالت: نظریه هاي

عدالت به عنوان  در حوزه چیستی و مفهوم عدالت قرار گرفته و به بحث در مورد ماهیت پدیده نظریه هااین دسته از 
اي ههاي غربی بر تلاشافزایش حجم فعالیت نظریه ها پردازند. نکته قابل توجه در اینمفهومی پیچیده و گسترده می

باشد. البته ناگفته نماند غفلت هاي سنجش آن میاسلامی است که بیانگر توجه ویژه محققان غربی به عدالت و شاخص
  شود.محققان اسلامی و ترجیح به ترجمه به جاي تحقیق مدققانه در این حوزه از نقاط ضعف آنان محسوب می

هوم تعریف شده است. عدالت به مثابه مساوات، عدالت به در یک بیان اجمالی باید گفت که عدالت بطور کلی به چند مف
مثابه توازن، عدالت به مثابه استحقاق، عدالت به مثابه اعطاي حق و...در ادامه به هریک از این تعریف اشاره مختصري 

ارائه خواهد رفت. لازم به ذکر است که نظریه فیلسوف مشهور عدالت، جان رالز، در بخش چهارم نوشته به طور مفصل 
  و بررسی خواهد شد.

  عدالت به مثابه مساوات -1

 افراد نیب نشد قائل ضیتبع عدمیکی از تعاریف ارائه شده از عدالت، مساوات است. عدالت در اینجا به معنی 
- هیآ در عدل مادهطبق این تعریف بین عدل و مساوات هیچ تفاوتی نیست.  .است دنید چشم کی به را همه و

  ) 111: 1375(توسلی، .است یمعن نیهم به »1النساء نیب تعدلوا ان عوایتستط لن«ي 

اي است که از گذشته هاي دور نزد متفکران وجود داشته است. بطور معمول این تعریف، تساوي طلبی اندیشه
- دادند، بوده است. این اندیشه به نوعی سادهمورد نظر مساوات طلبان که شعار عدالت را سرلوحه خود قرار می

) یکی از مشهورترین اندیشمندان این دیدگاه 6: 1385،ترین برداشت از عدالت است.(پیله فروشو ابتداییترین 
 چیزي را از عدالت خودمقصود  ،درباره عدالت است که کتاب پنجم اخلاق نیکوماخوسارسطو است. او در 

الت را فضیلتی اخلاقی دانسته و ي باشد. ارسطو همانند افلاطون عدیکسان و مساو ،منصفانه ،که قانونی داندمی
داند. از منظر او عدالت مانند دیگر فضائل اخلاقی به معناي حد عدالت فردي و اجتماعی را مستلزم یکدیگر می

شود که بین دو وسط بین دو حد افراط و تفریط است. در این تفسیر، عدالت به عنوان حد وسطی لحاظ می
  )74: 1381کمتر از اندازه درست.(خزائی،نوع نابرابري قرار دارد: حد فاصل بین بیش از اندازه درست و 

 ینف عدالت، يمقتضا« که دهندیم تذکر را نکته نیا ،عدالت يبرا معناي مساوات ذکر از بعد يمطهر دیشه
 نهیزم در يبرابر به معناي تنها را مساوات نیا اگر که است نیا گرید نکته» .بجاستنا يهاتفاوت و هاضیتبع

 یستگیشا ایده ای از عدالت و حق اعطاي هینظر این دیدگاه منطبق بر مینابد هایستگیشا و هااستحقاق و حقوق
 در یاول اصل گفت توانیم اما است نشده ارائه عدالت يبرا ياتازه فیتعر انیب نیا با .است عدالت مورد در



 بر امر نیا يبرا هموج یلیدل نکهیا مگر ستین مرجح یضیتبع رو چیه از نیبنابرا .است يتساو ،این نظریه
- 111: 1375(توسلی، )يفرد يتهایفعال از حاصل یاکتساب يها استحقاق:مثال.(گردد رائها یاول اصل خلاف

112(  

  عدالت به مثابه توازن -2

 ادیز عدالت فیتعر مقام در ... و تناسب استقامت، استواء، اعتدال، تعادل، توازن، مانند هایی چونمجموعه واژه
 گریدکی با سهیمقا در اءیاش ینیتکو تیوضع از منتزع یمعان انیب يبرا حقیقت در کلمات نیا .شوندیم استفاده

- یم استفاده هاآن از زین ياعتبار و یارزش امور حوزه به مربوط محاورات در ما اما گیرندمیمورد استفاده قرار
  :شد خواهد انیب هاواژه نیا یقیحق کاربرد حوزه در معنا 4 جانیا در .میکن

 ضیتبع عدم و مساوات دهیا با معنا نیا که است نظورم هیتسو و بودنيمساو و یوزنهم ،بودنعدل ی ازگاه -
  .دارد مناسبت عدالت بحث در

 در استحقاق و یستگیشا يدهیا با که است مراد ءیش دو يسازگار و یهماهنگ و تناسب رابطه در مواقعی -  
  مناسبت دارد. عدالت بحث

 وضع ای ستهیبا رفتار دهیا با کهنیز منظور از اعتدال همان حد وسط میان افراط و تفریط مراد است  یگاه -  
  .دارد مناسبت ستهیبا

 اتیغا هیسا در امر نیا که است مقصود مجموعه کی تیکل یدستکی و یهماهنگ يمعنا به توازن هم یگاه -
) این معنا از عدالت در ادامه مورد بحث قرار 142-141: 1375(توسلی،.ردیگیم قرار مجموعه آن اهداف و

  گرفت.خواهد

 و باشد یمختلف اجزاء و ابعاد يدارا يامجموعه اگر«:ي در رابطه با این تعریف از عدالت می گویندمطهر استاد
 تیفیک لحاظ از و جزء هر لازم مقدار ثیح از آن در ینیمع طیشرا دیبا باشد نظر مد آن از زین یخاص هدف
 مطلوب کارکرد و مانده یباق تواند یم مجموعه آن صورت نیا در تنها و شود تیرعا گریدکی با اجزا ارتباط
- گرفته نظر در اجاتیاحت زانیم که است نیا است، يضرور آنچه ،یاجتماع تعادل جهت از .دینما فایا را خود

) در این ساحت، استاد 59: 1376 مطهري،»(.گردد مصرف روین و بودجه ،اجاتیاحت آن با متناسب و شود
 اند.لحاظ نموده» توازن میان اجزاء و عناصر یک کل یا پدیده«عدالت را به معناي 

 عدالت به مثابه اعطاي حق -3



حق است. براي توضیح حق به ذيترین و مشهورترین تعاریف پیرامون عدالت، معناي اعطاي یکی از قدیمی
تر راجع به این تعریف لازم است عناصر این تعریف تبیین و روشن گردند. دو عنصر مهم در این تفصیلی

  حق هستند. دیدگاه حق وذي

مهمترین رکن عدالت حق است و تحقق یا عدم تحقق عدالت منوط به تشخیص حق و ذي حق و رسیدن حق 
اراي جایگاه وجودي ویژه با قابلیتها و ظرفیتهاي مناسب است که از آن قابلیتها به ذي حق است. هر موجودي د

به حق، تعبیر می شود و بنابراین مشروعیت حق تابع قراردادهاي اجتماعی و قوانین وضعی نیست ویگانه عامل 
د بر هر از لغزش است. همزمان با تاکی» وحی معصوم«از خطا و » عقل معصوم«شناسایی و تشخیص این حقوق 

  .)83: 1384 ،یفیلط( حقی، تصدیق بر تعهدي در برابر آن نیز می باشد؛ رابطه حق و تکلیف

ثبوت اعتبار یک امتیاز یا ارفاق براي شخص است  :نمود فیتعر رو نیبد را حق توان یم فوق فاتیتوص بنابر
به گونه اي که زمام آن به او سپرده شود و مستلزم وظایف الزامی برعهده دیگران در برابر فرد صاحب حق 

   .)2: 1385، یتوسل( است

 د:کن میداند و آن را نیز بر دو نوع تکوینی و تشریعی تقسیم  ء می استاد مطهري حق را سزاواري فرد به یک شی

حق یعنی ثابت و سزاوار، و ما دو نوع ثبوت و سزاواري داریم: یک ثبوت و سزاواري تکوینی که عبارت است 
ق آن فیابد و یک ثبوت و سزاواري تشریعی که بر و ء و عقل آن را در می اي واقعی بین شخص و شی از رابطه

 د.شو وضع و جعل می

شود و وي که بر اساس آن،  است که براي فرد در نظر گرفته میاي  در واقع مقصود از حق، امتیاز بالقوه
دهنده اولویتی است که فرد بر دیگران دارد.  یابد. به بیان دیگر، حق نشان صلاحیت استفاده از امور خاصی را می

ها را  مندي با این بیان، حق نوعی نصیب و امتیاز براي صاحب حق است که به سبب آن، یک سلسله بهره
  .)203 :1382 ،ينصر( شود ها از او برداشته می بد یا برخی ممنوعیتیا می

  عدالت به مثابه استحقاق -4

در نظریه عدالت نوزیک مالکیت استحقاق می آورد که ممکن است لزوما این مالکیت از شایستگی نشات 
، رعایت قوانین مالکیت دارایی ها می داند. »2نظریه تاریخی عدالت«نگیرد. نوزیک مبناي عدالت را بر اساس 

استحقاق در این نگاه یعنی تملک اولیه دارایی ها و یا هر آنچه که در مسیر عادلانه انتقال یافته است. در نگاه 
  : شامل سه مطلب عمده استو استحقاق موضوع عدالت در داراییها وي 



البته این تملک نخستین حب چیزهاي بیصاحب. تملک نخستین داراییها، یعنی تصااصل عدالت در تملک:  .1
دارایی ها باید مشروع باشد مثلا طبق نظر جان لاك تملک نخستین مشروع است مشروط به اینکه دارایی 

 ها به حد کفایت و با همان خوبی براي دیگران باقی باشد. 

م کردن خود از دارایی یا محرو انتقال داراییها از شخصی به شخص دیگرچگونگی  :اصل عدالت در انتقال .2
 هاي شخصی و بیصاحب کردن دارایی خود.

 نوزیک پس از بیان دو اصل فوق، چنین بیان می کند که این دو اصل به تنهایی موجب عدالت نیستند:

چنین نیست که همه وضعیتهاي واقعی بر طبق دو اصل عدالت در داراییها، یعنی بر طبق اصل عدالت در تملک 
. هیچیک ...  یا برند بعضی از مردم اموال دیگران را بسرقت میمثلا نتقال، پدید آمده باشند. و اصل عدالت در ا

اي از اشخاص داراییهایی را از  به وضعیتی دیگر نیست. و پاره از این کارها از انحاء مجاز گذر ازیک وضعیت
هاي گذشته داراییهاي کنونی را اگر بیعدالتی. «آورند شمرد به دست می طرقی که اصل عدالت در تملک مجاز نمی

اند، اکنون براي اصلاح این بیعدالتیها چه  اي نه، شکل داده اند و پاره اي قابل تشخیص به انحاء مختلف، که پاره
  »باید کرد(اگر اصلا کاري باید کرد)؟

را باطل می کند.  هر چه با اقدامات عادلانه از وضعیتی عادلانه ناشی شود خود عادلانه استاو این فرض را که 
 به همین دلیل وي اصل سومی را هم اضافه می کند.

اصل بی عدالتی در دارایی ها: طبق این اصل هر چه که از طریق دو اصل فوق تملک نشده باشد، غیر  .3
 عادلانه است و باید به مالکش برگردد.  

  بنابراین:

   .به آن دارایی ذي حق است نسبتاي را بر طبق اصل عدالت در تملک به دست آورد  شخصی که دارایی .1
به آن دارایی ذي حق  ت اي را بر طبق اصل عدالت در انتقال، از شخص دیگري که نسب شخصی که دارایی .2

  .حق است به آن دارایی ذي است، دریافت کند، نسبت

 .2و1هاي  اي ذي حق نیست مگر از طریق اعمال(مکرر) فقره به دارایی هیچ کس نسبت .3

  توان توزیع عادلانه و عدالت اجتماعی را چنین تعریف کرد که :  بر همین اساس می

عدالتی(که دو اصل اند اگر اصول عدالت در تملک و انتقال، یا اصل اصلاح بی هاي یک شخص عادلانهدارایی
ه به آن داراییها ذي حق کرده باشند. اگر داراییهاي همه اشخاص عادلان کنند)، او را نسبت اول آن را تعیین می

  .اند باشند، آنگاه کل مجموعه(توزیع) داراییها عادلانه

  رابطه عدالت و مدیریت دولتی:



هاي نخستین آن با پیدایش اولین جوامع انسانی پدیدار ترین نهادهاي اجتماعی است که شکلحکومت یکی از مهم
بالطبع خویش، اشکال متنوعی از مدنیهاي خود و مطابق با فطرت ها فراخور سیر تکامل آرا و اندیشهاند و انسانگشته

  )413 :1387، 2اند.(پورعزتآن را شکل داده و تجربه نموده

دهنده نهادها مطرح شده و با توسعه جوامع، لزوم وجود و ها، بحث تنظیم روابط بین عناصر شکلگیري آنبا شکل
امعه مورد تاکید قرار گرفت. در این گذاري، اجراي قانون و قضاوت میان اعضاي یک جهایی چون قانوناجراي نقش

گیرد. مفهومی که پایه مشروعیت شرایط تحقق عدالت به مثابه عامل تقویت کننده روابط اجتماعی مطمح نظر قرار می
رو نیاز به عدالت اجتماعی به تناسب سطح بلوغ و رشد جوامع هاي حاکمیتی و روابط انسانی است. از اینسایر فعالیت

  ).192: 1382، 2شود.(پورعزتاهی نمایان میایی چون دسترسی برابر به امنیت، رفاه و آگنیازه در شکل

هاي بشري قالبی نامحدود به خود گرفته و در برابر منابع با رشد جمیعت، گسترش تبلیغات و تولیدات صنعتی خواسته
سازي منافع شخصی شده و در این  محدود قرار گرفت. این امر منجر به تقابل نیروهاي اجتماعی مختلف براي حداکثر

- کننده جامعه نقشی موثر در اعمال و تحقق عدالت در بین گروهگذار و ادارهمشیترین نهاد خطمیان دولت به مثابه عمده

 -و به معناي دیگر حکومت-هاي دولتي فعالیتها و افراد مختلف پیدا نمود. چرا که تحقق عدالت اجتماعی جوهره
  شود.ت قوانین اجتماعی نیز مقید به تحقق آن فرض میدانسته شده و ذا

ها و عناصر سازنده آن است، پس عدالت عامل بقا و حیات جامعه اگر بپذیریم که حیات و قوام جامعه به استحکام مولفه
ه و بقاي عدالتی آنان را متفرق کردکه بیسازد؛ در حالیخواهد بود زیرا عدالت است که مردم را کنار یکدیگر منسج می

ها، اي متشکل از افرادي با اهداف، سلیقهدهد. بنابراین حکومت به مثابه نماینده جامعهجامعه را مورد تهدید قرار می
  )413 :1387، 1هاي گوناگون مسئول تحقق عدالت اجتماعی است. (پورعزتها و قابلیتها، تواناییخواسته

سازد، تاثیر عمیق این مباحث بر مکاتب این مدیران دولتی ضروري میآنچه رصد مباحث رایج درباره عدالت را براي 
گیري رویکردهاي مختلف به مدیریت دولتی تا میزان قابل توجهی توان گفت شکلي علمی است تا جایی که میرشته

دي و رفاه علمی درباره مفاهیمی اساسی چون عدالت، آزا ها و اجماع نظرات دانشمندان این حوزهتحت تاثیر دیدگاه
بوده است. به بیان دیگر آنچه در آراي مکاتب فلسفی مختلف پیرامون ماهیت عدالت و وظایف حکومت درباره تحقق و 

- سنجش آن بیان شده است به آرامی و روشنی در مجادلات صاحبنظران مدیریت دولتی نیز ظاهر شده و منجر به شکل

  )414 :1387، 1زه گشته است.(پورعزتها در این حوها یا شبه پارادایمگیري پارادایم

هایی که نقشی ها در مقاطع زمانی مختلف جستجو نمود؛ اندیشههاي اقتصادي لیبرالنمونه بارز چنین اثراتی را در اندیشه
هاي قرن نوزدهم با تاکید بر اموري همچون مالکیت نمود. لیبرالعمده در تعیین محدوده و وظایف دولت ایفا می

هاي مدنی و اقتصادي، نقش یگانه دولت لیبرالی را در حمایت و پاسداشت این حقوق و ر آزاد، آزاديخصوصی، بازا



هواداران لیبرالی پدید آمد و در  کردند. در برابر، در اواخر قرن نوزدهم، موج دومی در بستر اندیشهها خلاصه میآزادي
ه دولت لیبرالی باید به نوعی خود را با مباحثی چون فقر، قرن بیستم اقبال زیادي پیدا نمود. بر اساس این این دیدگا

: 1388(واعظی، زاد را کنترل نمایدبیکاري، مسکن، سلامت و بهداشت عمومی و نبود آموزش درگیر نموده و بازار آ
م به ي مدیریت دولتی است. سردمداران این دو پارادایهاي مشهور در حوزهها معادل ظهور پارادایم) این دیدگاه315

در پورعزت را بنا کردند . » سیاسی«و » کارایی«هاي اصلی دو پارادایم ترتیب ویلسون و فردریکسون هستند که پایه
  است:کرده هاي کلی این دو پارادایم اشاره جدول زیر به مولفه

  سیاسی  کارایی  پارادایم
  حزبی  مدیریت  نوع دولت

  سیاسی  اقتصادي  عقلانیت
  اداره امور عمومی نوین  اداريمدیریت   نهضت مدیریت
  سیاسی  مدیریت  رویکرد مدیریت
  حزب محور  بازار محور  جوهره استراتژي

  فردریکسون  وودرو ویلسون  گذاربنیان

هاي غربی نشده و در عرصه اسلامی نیز محل اما ارتباط تنگاتنگ عدالت با مدیریت دولتی منحصر به مباحث و اندیشه
  است.بحث و تبادل نظر بوده 

اند و هاي حکومت در طول تاریخ بشري، توسط پیامبران الهی و اوصیاي او محقق شدهترین گونهفرجامزیباترین و نیک
در این مسیر  .)1 :1387، 2پورعزتهاي حکومت موعود و اشتیاق به آن آشنا ساختند (تا حد زیادي بشر را با ویژگی

اند. مساله حکومت هاي مختلفی را پشت سر گذاردهشته و پیچ و خمحکمرانان با مشکلات و مصائب فراوانی روبرو گ
» علیمات انبیاءزیربناي ت«یا » بیت القصیده«در اسلام با تاکید و غلظت بیشتري طرح شده و به تعبیر برخی صاحبنظران

  .)16: 1387است (دیباجی،

ه دو عنصر توجه نمود:یکی نقش پامبران در ها در پیشبرد مقاصد الهی باید بحقیقت آن است که در بررسی نقش انسان
برپایی حکومت دینی و دیگري هدف اساسی آنان در آماده ساختن و ترغیب مردم براي برپا کردن قسط یا عدالت 

هاي موفق. مقصدي که در آیه شریفه سوره حدید به عنوان یکی از وظایف اصلی پیامبران اجتماعی که رکن همه دولت
هدف از این دو نقش و »ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط لقد«معرفی شده است.

  .)16: 1387(دیباجی،این آیه قابل استنباط است 



باشد مبتنی بر اصلی به نام بر این اساس ایدئولوژي اسلامی که مبناي وظایف و محدوده اختیارات حکومت اسلامی می
که معیار مشروعیت و حقانیت حکومت از یک طرف و درستی روابط دولت با مردم در طرف دیگر  عدالت است. اصلی

و حکومت اسلامی با مفهوم عدالت امري انکارناپذیر  -به معناي غربی-ي مدیریت دولتیرو ترابط دو عرصهاست. از این
ها و همچنین ي کشف روابط و سویهو قطعی است. بنابراین لازم است در این جهت تحقیقات وسیع و هدفمندي برا

  هاي مختلف اجتماعی انجام گیرد.ها و الگوهاي مطلوب براي دستیابی به عدالت در عرصهارائه مدل

  عدالت و رشته مدیریت دولتی:

در خصوص نسبت و رابطه عدالت اجتماعی و رشته مدیریت دولتی لاجرم باید به میزان تاثیر و تاثرات اندیشمندان این 
شود از مقوله عدالت اجتماعی پرداخت. ما بر آن نیستیم که هر آنچه را که به انحاء مختلف در باب عدالت بیان می حوزه

  را بیان کنیم بلکه بر آنیم تا خود مساله عدالت را به صورت مستقیم در دغدعه اندیشمندان مدیریت دولتی مطرح کنیم.

ناظر به  و در اکثر موارد عدالت سازمانی صورت گرفته است تحقیقاتمطالعات عدالت در مدیریت بیشتر با محوریت 
عدالت  ينظریه هابوده است تا خود مفهوم عدالت در سازمان. لذاست که بیشتر » درك و انتظار افراد از عدالت«پدیده 

دراك افراد را در سازمان و مباحث مطرح شده در این حوزه به این مساله می پردازد که ما چگونه رضایت ناشی از ا
ي نیز براي عدالت در دیگرمحورهاي حالیکه به نظر می رسد می توان درنسبت به رعایت عدالت در سازمان تامین کنیم. 

  :)49-44: 1375(توسلی،  برشمرد مدیریت

عدالت ناظر به اصل وجود یک نهاد یا سازمان: در اینجا منظور از نهاد جداي از افراد نهادهایی مثل حکومت،  .1
موضوع این  وزش و ... هستند. عادلانه بودن اصل وجود نهاد و نحوه تاسیس آن در کلیت نظام اجتماعیآم

 براي این بررسی باید ابتدائا جامعه را به عنوان یک کل ملاحظه کرد.  محور است.

عادلانه بودن کارکرد نهادهاي  : در این محورعدالت ناظر به کارکرد یک نهاد یا سازمان: فرایندها، ساختار، ....  .2
 کنیم.می مختلف اجتماعی و آثار آنها را که جداي از افراد هستند بررسی 

 عدالت ناظر به روابط درونی و بیرونی سازمان  .3

وضعیت را از این لحاظ که نتیجه فعل فرد به خصوصی  محور در این عدالت ناظر به وضعیت نهایی توزیع: .4
دهیم بلکه توزیع فعلی خیرات و مضرات و نمی عی خاصی است مد نظر قرار است یا مسبب از نظام اجتما

  آنچه نصیب افراد شده است را به عنوان واقعیتی که قابل تغییر و اصلاح است ارزش سنجی می کنیم. 

 به بحث گذاشتههم متاسفانه مساله عدالت اجتماعی با وجود اهمیت فوق العاده آن، چندان در رشته مدیریت دولتی 
این نگاه تاکنون بر فضاي  کند.را تضمین می عدالتاي که رشته :گونه دیده شودمدیریت دولتی باید این. نشده است

گذاران و... بر مشیي عدالت اجتماعی منجر به توجه خطهاشاخصمدیریت دولتی حاکمیت چندانی نداشته است. 



رابطه بین  د.نباید بخشی از چارچوب حکومت را تشکیل دهها کیفیت عدالت اجتماعی در اجتماع می شود. این شاخص
- گونه بیان کردهکه شفریتز و راسل اداره عمومی نوین را ایناجتماعی بسیار قوي است چنانعدالت اداره عمومی نوین و 

 ت کهیساجتماعی در عملکرد و تحویل خدمات عمومی؛ این پارادایم براي مدیر فعالعدالت اند: جنبش آکادمیک براي 
 :٢٠٠٩ ,Wooldridge & Gooden(رود می طرفهاي سنتی بیتغییر بوروکراتبه سمت اجتماعی عدالت در جهت 

مدخل ورود عدالت به . کننددر واقع این مدیران دولتی هستند که به ایجاد یک جامعه عادلانه و منصفانه کمک می .)٢٢٤
است و مدیریت دولتی در تاریخ ادبیات آن، همزمان با رشد این تفکر بود که دولت خوب، براي تک تک افراد خوب 

  .)٣٢-٣١  :٢٠٠٥ ,Frederickson (نامناسب و ناعادلانه است ،انصافی نسبت به افرادهر گونه جانبداري و بی

گردد که خود او متاثر از وص عدالت اجتماعی به جورج فردریکسون برمیدر این بین مشهورترین آثار و نظرات در خص
بر این اساس قرار  3نظریه عدالت رالز به طرح آراء خویش پرداخته است و به عبارتی بنیان اداره امور عمومی نوین

  فردریکسون است.گرفته است. بنابراین بیشترین تمرکز ما در این قسمت مقاله، بر اداره امور عمومی نوین و نگاه 

اي در خصوص عدالت وارد شده است و اند. مثلا روزنبلوم در نقد مقالههم به ندرت به این مساله پرداختهافرادي دیگر 
کند این است که محور نقدي که روزنبلوم وارد میاند. به نقد نقدهاي وي پرداخته 4اي دیگرنویسندگان نیز در مقاله

اندیشیدن به عدالت اجتماعی معنایی  ،است و باید از قانون تبیعیت کرد و براي مدیراناصلی مدیریت، حاکمیت قانون 
نه چیز دیگري. پس عدالت اجتماعی محور نیست  ا تنها باید قانون را اجرا کنندتوانند کاري کنند. آنهندارد چون نمی

این «را آنها تعریف بوده است. وي  دومین نقد وي به تعریف نویسندگان از عدالت اجتماعی. قانون استمحور، بلکه 
و چهار شاخصه  اندتعریف کرده نویسندگان عدالت را به انصاف، عدالت و توزیع متناسب .توصیف کرده است» همانی

کند که میبیان وي . خروجی– کیفیت-دسترسی -ايانصادف رویه اند:عدالت اجتماعی بیان داشتهگیري براي اندازهرا 
 Svara) اندتوجه بودهفردي یا جمعی بودن عدالت بی اند و نسبت بهجتماعی را با تناسب خلط کردهلت انویسندگان عدا

& Brunet, رسد وي تعریف تناسب را نپذیرفته و نظرش در برابري و حمایت برابر است.به نظر می. (٢٥٨-٢٥٣ :٢٠٠٥ 
  در مجموع نظر وي در مدیریت دولتی، اجراي قانون است و اگر هم عدالتی تعریف شود، ناظر به برابري است.

 داندگانه خود میي و تناسب را یکی از اصول چهاردههنري فایول در اصول عمومی مدیریت خود، برابر
)Frederickson, انصاف در برخورد با کارکنان بود.این مساله ناظر به ابعاد داخلی یک سازمان و متوجه . )٣١ :٢٠٠٥  

این اند که را چنین بیان کرده گذاري دولتیمشیلت اجتماعی در مدیریت دولتی و خطماهیت عدانیز  وولدریج و گوودن
ي عدالت اجتماعی که متمرکز بر یکی ماهیت تجربی عدالت اجتماعی. دوم هم ماهیت هنجار :عد داردماهیت، دو ب
طرفی در در بعد عملی، عدالت ناظر به بی د.نشومی هاي اجتماعیعدالتیی است که منجر به رفع بیهایساختار نهاد

ماهیت هنجاري عدالت در مدیریت دولتی ناظر به این است که . اما ت و طبقه درآمدي استیها و جنسخصوص اقلیت
براي مثال  .)٢٢٧-٢٢٥ :٢٠٠٩ ,Wooldridge & Gooden( یابداي خاص کاهش میدر حوزهعدالتی اجتماعی چگونه بی



به بیان مساله عدالت هنجاري در حوزه نژادها، تنوع جمعیتی، جامعه چند  مقاله خوددر ) 2009( 5جانسون و بورگو
  پردازند. فرهنگی و ... می

وارد بخشی از مباحث عدالت اجتماعی در مدیریت دولتی نیز به صورت نقد مدیریت دولتی نوین مطرح شده است. 
ترین آن، افزایش نابرابري هایی شده است که مهمکردن مدیریت بخش خصوصی به بخش دولتی، موجب بروز چالش

رحالی که از محتوا و ابزار آن غافل بودند و سیاسی است. ابتدائا مشتري مداري مورد حمایت کارگزاران قرار گرفت د
می پنداشتند که به نفع منافع عامه است. مفروض این نگاه، عدم تفاوت بین بخش خصوصی و عمومی است. درحالیکه 
باید توجه داشت که بخش عمومی و خصوصی تفاوت مهمی دارند: در هدف (خدمت/سود)، در فراگیري (عمومیت و 

ي) و در ارزش (هنجاري/سود و قیمت). بخش بندي بازار و تاکید بر مشتریان سودآور عمده تنوع/ محدودیت و مشتر
  دلایل حرکت مدیریت دولتی نوین به سمت نابرابري بودند. 

  رالز، فردریکسون و اداره عمومی نوین:

و تعدادي  فردیکسون ،والدوجایی که  گردد.برمی) 1960(دهه  1به کنفرانس مدیریت دولتی مینوبروك ،اولین آثار عدالت
 ,Wooldridge & Goodenشود (کنند و مساله عدالت طرح میدیگر از اندیشمندان مدیریت دولتی فضایی را فراهم می

- ها متاثر از نظریه عدالت رالز است. ابتدائا نظریه رالز را مطرح و در ادامه به نگاه فردریکسون می. نگاه آن)٢٢٣ :٢٠٠٩

  پردازیم.

. نقش تئوري رالز در تکامل مدیریت دولتی در دوره بعد از جنگ 1رالز از دو زاویه قابل توجه است: تئوري عدالت 
تواند ارائه دهد.  بسیاري از اندیشمندان مدیریت دولتی، به رالز مراجعه کرده و کار . خدماتی که این تئوري می2جهانی. 

نظریه رالز را جورج فردریکسون به خود اختصاص داده باشد اما او را مورد توجه قرار داده اند. شاید بیشترین تاثیر از 
این بدان معنی نیست که تنها اوست و فقط اوست که توانسته است، نظریه رالز را به خوبی وارد مدیریت دولتی کند 

  بلکه فردریکسون مدخلی است مهم، براي  ورود به حوزه عدالت در مدیریت دولتی.

العه و عمل حکمرانی در سازمانهاي پیچیده پرداخته است. در حوزه نهادهاي دولتی وي رالز به صورت محدود به مط
تنها به اصول قانونی سنتی مثل تفکیک قوا یا حاکمیت قانون اشاره دارد. در حوزه عملکردي دولت، وي بین وظایف 

زه اقتصاد مطابق نگاه لیبرالیستی شود. این تمایز به عدم دخالت و نیز دخالت دولت در حواقتصادي دولت تمایز قائل می
شود. رالز تصمیم گیري مدیریتی را به عنوان شکل خاصی از تعقل گرایی سیاسی که محدودیت هاي خاص مربوط می

  داند. کند بلکه اداره و تصمیم اداري را ناظر به اجراي قوانین بالادستی میخود را دارد تعریف نمی



م است را از مدیریت دولتی که مبتنی بر اصول نفع انگارانه کلاسیک بنتهام و هیو وي همچنین، وابستگی جامعه به شکلی
کند که نهادهاي شکل دهنده ساختار که وي رد میت اداري نفع انگارانه منتقد است: اول اینکند. وي به سیاسنفی می

اولیه و اصلی یک جامعه مطلوب، باید به مدیریت منابع اجتماعی جامعه به صورت کارا بپردازند. دوم اینکه این اداره 
  ). ٣٢٩-٣٢٨ :١٩٩٧ ,Esquith(کارا، در خدمت اغراض بیطرفانه نیست بلکه جهت دار است 

گردد که در رالز بر می» تئوري عدالت«دولتی به سه سال قبل از انتشار ورود تئوري عدالت رالز به گفتمان مدیریت 
ترین عناصر اداره امور در دانشگاه سیراکوس، جورج فردریکسون، یکی از مهم 1968در سپتامبر  1کنفرانس مینوبروك

  ) را برابري اجتماعی است. NPAدولتی نوین(

توانیم خدمات بهتري را ارائه کنیم(کارایی) و ل بود: اینکه چگونه میاداره امور دولتی کلاسیک به دنبال پاسخ به دو سوا
توان هزینه یک خدمت را کاست (صرفه جویی)؟ اما اداره امور دولتی نوین سوال دیگري را نیز افزود: آیا این چگونه می

  دهد؟خدمت، برابري اجتماعی را افزایش می

، اخلاق و برابري اجتماعی«کند. سه مقوله اداره امور دولتی بیان می ، فردریکسون، نه مقوله مهم را براي1989در سال 
هاي اثر تئوري عدالت رالز در اندیشه وي و مدیریت دولتی دانست. وي توان به عنوان حوزهرا می» مشارکت شهروندي

ت، شهروندان باید حق هاي جوامع دموکراتیک مدرن نیسعدالتی و رنجمدیریت دولتی به دنبال اصلاح بیکند که بیان می
ها باید پاسخگوتر باشند. اراده شهروندان باید در تغییرات ات عمومی داشته باشند. بوروکراسیانتخاب بیشتري در خدم

قدرت دخیل باشد. مسائلی از قبیل طبقات اقتصادي یا مسائل نژادي نباید در توزیع خدمات تاثیر بگذارند. و بنابراین 
. این ایده برخاسته از نقد وي به )٣٣٣-٣٣١ :١٩٩٧ ,Esquith( عدالت اجتماعی رالز بازگشتفردریکسون به اصول 

گراي بنتهامی بود و تمایل وي به قرائت جدیدي از لیبرالیسم که بتواند آزادي و برابري را با یکدیگر لیبرالیسم مطلوبیت
  پیوند دهد؛ دو مساله اي که در ظاهر دو سر یک طیف بودند.

است که ایده انصاف نظریه رالز به خوبی مساله پویایی و چرخش قدرت را هدف گرفته است. این همان  وي معتقد
شود. لذا اداره امور دولتی نوین به دنبال یافتن این نوع از دموکراسی چیزي است که در لیبرالیسم کلاسیک تامین نمی

الیسم بود و فردریکسون به دنبال اجراي این نظریه در است. نکته مهم این است که رالز به دنبال قرائت جدیدي از لیبر
حوزه مدیریت جامعه. وي به دنبال تلفیق پلورالیزم و آزادي با مسائلی از قبیل حمایت از اقلیت ها بود. این همان چیزي 

ا در خواست تا سطح موجود اخلاق رح شد. از طرف دیگر، فردریکسون میاست که در تلفیق آزادي و برابري نیز مطر
  شهروندان و نیز افراد ارائه کننده خدمات ارتقا دهد. 



فردریکسون معتقد بود که عدالت در مدیریت دولتی تنها نباید محدود به عدالت اداري شود. عدالت اداري تنها محل 
ن عدالت باید بخشد. اما او بیان داشته که ایرفع منازعات در حوزه مدیریت است که دادگاه با حکمی، به نتیجه پایان می

  در رفتار و نهاد خدمتگزاران عمومی و نیز شهروندان استقرار یابد و عدالت باید نصب العین مدیران دولتی در اجرا باشد.

که ورود این دسته اصول نظریه عدالت رالز به مدیریت دولتی همزمان با ایجاد نکته مهم دیگري وجود دارد و آن این
کرد: با ورود مشارکت شهروندي، اخذ تصمیم را نیز بر مدیریت دولتی تحمیل میهایی یک سري مزایا، محدودیت

چگونه انجام خواهد پذیرفت؟ چه روشی اخلاقی، براي این گفتگوها وجود دارد؟ فردریکسون براي حل این سوالات، 
نست. باید توجه داشت که دست به دامان نظریه رالز شد و قراردادگرایی اجتماعی رالز را راه حل این مشکلات دا مجدداً

 :١٩٩٧ ,Esquithفردریکسون و اداره امور دولتی نوین وارد خواهد بود(نظریه همان دسته نقدهاي نظریه رالز، مطمئنا به 

٣٣٧-٣٣٣.(  

براي اینکه بتوانیم به نقدهاي نظریه رالز و در ادامه نواقص نگاه فردریکسون را دریابیم، ابتدائا به تبیین نظریه رالز 
  کنیم: پرداخته و سپس آن را نقد می

مطرح و فلسفه سیاست را جان تازه اي بخشید. نظریه » 6تئوري عدالت«در کتاب  1971نظریه عدالت رالز در سال 
عدالت رالز در جواب ناکارامدي تئوري هاي جمع گرایانه مارکسیستی، فردگرایانه لیبرالیستی و سودگرایانه مطرح شد. 

می باشد، که از نظریه قرارداد اجتماعی هابز و روسو و نیز فلسفه » نظریه عدالت به مثابه انصاف«ر این نظریه مبتنی ب
 و یاخلاق نهاد کی عدالت. در قرارداد اجتماعی، )50 :1381ی،افضل( اخلاق کانت(سازندگرایی کانتی) نشات گرفته است

 میسه امکان از عبارتست توافق نیا اول شرط نیبنابرا. است يعصر هر در یعموم توافق حاصل تبع به و یاجتماع
  .)11 :1385 ،فروش لهیپ( عدالت از ییمعنا بر توافق در افراد همه شدن

نظریات رالز را می توان به دو بخش تقسیم کرد: یک بخش رویکرد اخلاقی که در کتاب تئوري عدالت مطرح شد. و 
 ات قبلی او در کتاب لیبرالیزم سیاسی مطرح شدبخش دوم رویکرد سیاسی که پس از تجدید نظرش در مورد نظر

  .)250 :1388 ،یواعظ(

  دوره اول و کتاب تئوري عدالت:

رالز بیان می کند که منابع به صورت نسبی و متعادل، محدود است اما انسان ها هم ذاتا حریص هستند و هم به خاطر 
نزاع میان افراد بر سر منابع خواهد شد. رالز با بیان  اهداف خود، تنها نفع شخصی را مدنظر دارند. این مساله موجب بروز

خواهد اصولی جهان شمول ارائه کند تا عدالت تحت تاثیر اصول عدالت خود، هم به دنبال رفع نزاع است و هم می
  .)51 :1381 ی،افضل( فرهنگ و سلایق و ... تعریف نشود و موجب تعارض گردد



  :7موقعیت آغازین

موقعیت «این اصول قابل تحصیل هستند به شرطی که انسانهاي طراح اصول عدالت خود را در  رالز بیان می دارد که
در نگاه کانت است » حالت طبیعی«. موقعیت آغازین یا اولیه در نظریه رالز برگرفته از )51 :1381ی،افضل( ببینند» آغازین

جامعه خاصی نیست و برخلاف حالت طبیعی . با این تفاوت که موقعیت آغازین ناظر به زمان و )379 :1386،قتیحق(
  ). 262 :1388 ،(واعظی به ابتداي تشکیل جوامع باز نمی گردد

قرار دارند و بسیاري از این تفاوت ها و » 8پرده جهل«انسانها در شرایط عادي متفاوتند. در موقعیت اصیل افراد در پشت 
انند و نه از وضع مطلوب آگاهند و نه وضعیت جامعه خود حقایق را نمی دانند: نه ارزش فردي و اجتماعی خود را می د

را می شناسند. این افراد سودجو اما از حسد بدور » 9خیر اجتماعی«را می شناسند. آنها تنها در حد اجمال حقایق عام و 
حل نزاع و  . اما این افراد براي)52 :1381ی،افضل( هستند. تصمیم آنها در چنین شرایطی مسلما جانبدارانه خواهد بود

سرعت در رسیدن اهداف خود سعی می کنند منطقی رفتار کنند زیرا رفتار جانبدارانه، آنها را به حل نزاع نزدیک نمی 
 کنند. آنها طوري تصمیم می گیرند که اگر در هر وضعیت اجتماعی قرار گیرند، بتوانند منافع خود را حداکثر کنند

، افراد سعی می کنند نسبت به همه وضعیت 10اساس قانون حداکثر حداقل رالز. به عبارت دیگر بر )53 :1381ی،افضل(
  . )21 :1385 ،فروش لهیپ( بگیرند 11ها تصمیم عقلانی

   اصول عدالت رالز:

: برابري همه انسانها و آزادي آنها در برخورداري از حقوقی مثل آزادي بیان، آزادي اندیشه و ... . 12اصل آزادي برابر .1
 اصل رفاه نسبی است چراکه تا آن محقق نشود امکان توزیع آزادي برابري فراهم نمی شود.  مقدمه این اصل،

: دسترسی به موقعیتهاي اجتماعی تحت شرایط مساوي براي رسیدن به این موقعیتها به 13اصل برابري منصفانه فرصتها .2
  صورت رقابتی با معیار شرایط اکتسابی. مثل دسترسی به مقامات دولتی براي همه.

: وجود تفاوت ناگزیر است اما باید کاري کرد که به نفع کم درآمدترین افراد جامعه باشد. در این اصل 14اصل تفاوت .3
آخر علاوه بر تامین منافع فردي، منافع جامعه را نیز فراهم می کند. و در یک کلام همه این اصول به عدالت اجتماعی 

 . )52: 1381ی،افضل(منجر می شوند

  یف رالز از عدالت چنین است: بنابراین تعر

 در انسانها، متعارض هاي خواسته میان در واقعی تعادلی ایجاد و بیوجه امتیازات حذف از است عبارت اصل در عدالت
  ).15 :1385 ،فروش لهیپ(اجتماعی نهاد یک ساختار

  عدالت را اعتبار می کنند:افراد جامعه در نگاه رالز ویژگی هاي زیر را دارند و بر اساس همین ویژگی هاست که 



 آزاد: به معناي اختیار داشتن در تحمیل تعهداتی بر خود.  .1

 »رفتار عقلایی«عاقل: اخذ  موثرترین وسیله براي رسیدن به اهداف مشخص.  .2

و » برابري«انتخابگر: افراد انتخابگرند اما به خاطر همکاري و تعامل اجتماعی مبناي آنها سود محوري نیست بلکه مبنا  .3
است. یعنی وجود برابري در حقوق و وظایف و نابرابري در امور و مسائل اجتماعی چرا که در امور و مسائل » نابرابري«

 . )65 :1385 ،یونسی(اجتماعی، عایدي فرد به میزان مشارکت و همکاري او و تلاش او بستگی دارد

  تبیین نظریه رالز:

نیست چرا که عدالت را مقوله اي بیرونی می داند. در این نظریه تصور در نگاه رالز نفس عدالت و فضیلت بودن آن مهم 
اجراي عدالت و ادراکات جامعه از آن مهم است نه خود عدالت. این عدالت بیرونی، از طریق قراردادها و اعتباریات 

. مبناي معرفت )9 :1385 ،یونسی(است» روابط و مناسبات اجتماعی«عدالت، مفهوم و هویت می یابد. مبناي این نظریه 
شناختی نظریه رالز شهود و درك افراد از عدالت با وجود تکثر آنهاست. در یک توافق، افراد عادلانه بودن امري را اعتبار 

. در حقیقت از نگاه رالز این ساختار نهادهاي اجتماعی است که مهمترین نقش را در توزیع )61 :1385(یونسی، می کنند
 :1376(توسلی،  ... دارد. حوزه بررسی مساله عدالت در نگاه وي تنها عدالت توزیعی استعادلانه حقوق، وظایف و 

122( .  

عدالت در اندیشه رالز با وجود اینکه ناظر به سعادت است اما در تفاوت با دیدگاه فلاسفه اخلاق فضیلت، این غایتمندي 
در این توافق جمعی افراد امري را خیر می  ناظر به حقیقت خاصی نیست بلکه خیر را توافق جمعی مشخص می کند و

بینند که از نگاه آنان عاقلانه باشد. بنابراین در نگاه وي خیر تابع عدالت است و نه عدالت تابع خیر زیرا که از قبل 
. بنابراین در )75 :1381 ،یخزاع( خیري وجود ندارد، هر آنچه حاصل اجماع باشد عدالت و به تبع خیر جامعه است

وي نقش نهادهاي اجتماعی تنها ایجاد یک فضاي بیطرفی است تا افراد با سلایق متکثر بر اصول عدالت توافق نگاه 
. رالز در نظریه خود به دنبال ایجاد فضایی است با عدالت صوري محض تا از طریق آن و با )130 :1376(توسلی، کنند

  . )133 :1376(توسلی، توافق اجتماعی، محتوي عدالت مشخص شود

در نگاه وي جامعه ایده آل با جامعه عادلانه متفاوتند. جامعه آرمانی شامل همه فضایل متصور اجتماعیست اما جامعه 
عادلانه تنها به فضیلت عدالت اهمیت داده و ساختارهاي اساسی اش را حول محور اصول و معیارهاي عدالت اجتماعی 

عادلانه از برخی فضایل اخلاقی دیگر مانند کارامدي بی بهره سازمان داده است. از این رو ممکن است جامعه 
  .)253-252: 1388 ،یواعظ(باشد

. ابزارهاي )118 :1381 ،ياصغر( هدف رالز از ارائه چنین نظریه اي، اثبات سازگاري لیبرالیسم و عدالت اجتماعی بود
دموکراتیک عبارتند از: نظارت دولت بر اقتصاد آزاد، وضع مالیاتها و انتقال درآمدها، کاربرد -عدالت در این جامعه لیبرال



 :1386 ،قتیحق( کامل منابع، توزیع ثروت، تامین حداقل معیشت لازم، برابري فرصتها و جلوگیري از تمرکز قدرت
میان عدالت به وجب شهرت وي شد این بود که وي همانند کانت تلاش کرد تا . تمایز اصلی نظریه رالز که م)381

عنوان یک فضیلت و ارزشى اخلاقى و درون مایه اصلى لیبرالیسم، یعنى حراست از حقوق و آزادى فردى پیوند برقرار 
. اینکه 2کنار بزند.  . اینکه سلطه نفع انگاري را1. ارائه این نظریه با دو هدف اصلی بود: )55 :1383 ،یواعظ( کند

که مبناي  )57 :1383 ،یواعظ( شاخصی براي سنجش عادلانه بودن نهادهاي اجتماعی در عدالت توزیعی را فراهم کند
  اساسی در اثبات سازگاري لیبرالیسم و عدالت اجتماعی است.

  نقد نظریه: 

پذیرد و نظرات مختلف را باطل را نمی اصل ارزش برابر: در بعد معرفت شناختی، این دیدگاه امکان داوري بین حق و .1
 .)138 :1376(توسلی، یکسان می داند

نظریه عدالت رالز همانگونه که در ابتداي بحث مطرح شد، تنها به عدالت توزیعی پرداخته است لذا همه ابعاد عدالت  .2
 . )123 :1376(توسلی، اجتماعی را پوشش نمی دهد

 ،یواعظ(امع و در زمانهاي گوناگون است در حالیکه استدلالی برآن نداردرالز معتقد به تعمیم نظریه خود بر کل جو .3
1383: 67(. 

آدم هاي این جامعه هرگز به سمت همکاري و همدردي با دیگران نخواهند رفت. مفروضات وضعیت نخستین غیر  .4
 واقعی است چراکه:

 انتخابش که لذاست. انهیفردگرا شاتیگرا تا است جامعه ریتاث تحت ابتدائا لذا و است یاجتماع یعیطب طور به انسان )1
 ي. فرد منافع تا است اجتماع از متاثر شتریب

 حاکم يفرد منافع تنها و ندارند وجود یاجتماع ينهادها ابتدائا که را ینینخست تیوضع میکن یم فرض: رالز جواب
  ).24 :1385 ،فروش لهی(پاست دور به تیواقع از فرض نیا البته که. است

 بلکه. ندارد جامعه و فرد صلاح و ریخ با مطابقت بر یلزوم است نیطرف خودسرانه انتخاب بر یمبتن قرارداد که آنجا از )2
 ینم تیرعا را عدالت دننشو واقع دیتهد مورد کهیزمان تا نیبنابرا. است خود نفع جلب ای و گرانید شر دفع آن يمبنا
 رندیبپذ را رالز عدالت اصول حتما که ندارد وجود ینیتضم چیه رالز، ییقراردادگرا رشیپذ فرض بااز طرفی هم  .کند

 .)29-28 :1385 ،فروش لهیپ(کنند توافق يگرید زیچ بر است ممکن چون

 پنداشت افراد در جامعه از خیر و فضیلت بسیار متکثر است و امکان توافق وجود ندارد. )3

است. افراد را خالی از اهدافی می داند که هویتشان را این قرارداد اجتماعی، فردگرایانه و مغایر با ارزشهاي اجتماعی  .5
 شکل می دهد. در این نگاه اصالت با فرد است.



بر اساس نظریه رالز کمک به فقرا، به خاطر قرارداد جامعه در کمک به یکدیگر است و نه به خاطر استحقاق آنها و هیچ  .6
شود و با این کار براي رسیدن به منجر به تنبلی میمبناي دیگري در توجیه کمک به فقرا وجود ندارد. از طرفی هم 

 . )53: 1381ی،افضل(گیردعدالت ظلم صورت می

 اثبات به ازین و است يداور ارزش ینوع خود کندیم انیب توافق ریمس بودن منصفانه طیشرا عنوان به رالز که یطیشرا .7
 ). 26 :1385 ،فروش لهیپ(است يبرابر بر اصل :نکهیا مثل. دارد

 : 1385 ،فروش لهیپ(برند یم بهره »15یناکاف لیدلا اصل« قاعده از نامطمئن طیشرا در ،حداقل حداکثر قاعده يجا به افراد .8
29.( 

  دوره دوم؛ لیبرالیزم سیاسی و عدالت سیاسی

رالز پس از انتقادات بسیاري که به نظریه عدالت وارد شد، آن را مجدد بررسی کرد و حاصل را در اثر دیگر خود به نام 
فلسفی خود در نظریه عدالت فاصله می گیرد و در –به رشته تحریر درآورد. وي از قرائت اخلاقی » لیبرالیزم سیاسی«

. او دو نظریه لیبرالیزم سیاسی و عدالت )159-158 :1384ی،ظمکا اخوان( نظریه دوم، نظریه اش صرفا سیاسی است
  .)22 :1383 ،یواعظ( سیاسی خود را فارغ از ابتناء بر یک نگاه جامع فلسفی مطرح ساخت

به لحاظ محتوا و اصول چندان تفاوت اساسى با محتواى نظریه عدالت منعکس در کتاب نظریه نظریه عدالت سیاسی 
(واعظی،  اى متفاوت سامان یافته است لحاظ اهداف و کارکرد و نحوه توجیه و استدلال به گونهعدالت ندارد، اما به 

-وي در نگاه متاخر خود ادعایی بر طرح یک نظریه جهان شمول ندارد و نظریه اش را براي جوامع لیبرال). 71 :1383
  . )252-251 :1388(واعظی،  دموکرات طرح می کند که پلورالیزم و نسبیت از ذاتیات آن است

نظریه عدالت سیاسی، اولا به دنبال ارائه راهکاریست تا بین دو اصل آزادي و برابري شهروندان در جوامع دموکرات 
اخلاقی ندارد  و تنها راهکار سیاسی پاسخگوست. راهکار -مدرن تعادل برقرار کند. از نگاه وي این مساله راهکار فلسفی

تصور از عدالت است تا چهارچوب همکاري اجتماعی منصفانه و بادوامی را براي  سیاسی به دنبال یافتن مناسبترین
  .)309-308 :1388(واعظی، شهروندان آزاد و برابر فراهم آورد. رالز اصول عدالت خود را همین راهکار سیاسی می داند

عاي پاسخگویی داشت و معتقد بود ثانیا این نظریه ناظر به مساله تساهل و تسامح در جوامع متکثر و پلورالیستیک نیز اد
بهترین رویکرد تساهل و تسامح براي مواجهه با آراء متکثر و رسیدن به اجماع در حالیکه آزادي عقیده و برابري آنها 

 .)310 :1388(واعظی، رالز است» عدالت به مثابه انصاف«حفظ شود، در حاکمیت اصول 

  تکامل عدالت اجتماعی در مدیریت دولتی:



ین دانشمندان این حوزه، گسترش گذاري در بمشیهاي مختلف مدیریت دولتی و خطعدالت اجتماعی در نسلچگونه 
چنانکه می دانیم مباحث عدالت اجتماعی بسیار کلی است و یابد؟ براي جواب باید عدالت را در گستره جهانی دید. می

ا باید نگاه جهانی در این مساله داشته باشیم تا م. هاي معرف عدالت اجتماعی را مشخص کنیمیم تا شاخصآن نیازمند
هاي سیاسی، ساختارهاي اداري، هنجارهاي مسائلی مثل دین، طبقه، جنسیت و .. را بررسی کنیم. چراکه نقش سیستم

بسیار پررنگ است هاي دولت ها را در کسب این عدالت اجتماعی مشیو انتظارات و نیز فرایند خط فرهنگی
)Wooldridge & Gooden, توان چنانکه نفع انگاران بیان داشته اند بسیار فردي عدالت اجتماعی را می. )٢٢٨ :٢٠٠٩

دید و یا اینکه سطح آن را بالا برد و حتی عدالت بین نسلی را مطرح کرد. به هر حال هر موضوعی براي اینکه در مجامع 
کاربردي و ... شود باید در خود اندیشمندانی را پرورش دهد که  نظریه هايعلمی قوت یابد و صاحب متن، آموزش، 

  مبانی آن را استحکام بخشند.

  هاي آموزشی مدیریت دولتی:آموزش عدالت اجتماعی در دوره

اند، نباید توقع داشت که در به تناسب اینکه افراد معدودي در خصوص عدالت اجتماعی در مدیریت دولتی سخن رانده
ی مدیریت دولتی هم جایی براي عدالت اجتماعی باشد. باید توجه داشت که طرح عدالت اجتماعی هاي آموزشدوره

متناسب با نظر فردریکسون با وسعت خود در سه قالب قابل آموزش است: مباحث اخلاق اداري، خصوص مساله 
ارکت شهروندي. هاي کاربردي عدالت اجتماعی و سوم هم مباحث مشآن و شاخص نظریه هايعدالت اجتماعی و 

توان مشاهده کرد اما در باب اخلاق اداري و مشارکت شهروندي را به طور گسترده در متون آموزشی مدیریت دولتی می
  و شاخصهاي عدالت، چندان کار شاخصی موجود نمی باشد. نظریه ها

NASPAA که هایی را که دوره کندمی بیاندارد، هاي آموزشی مدیریت دولتی را اعلام میبه عنوان سازمانی که برنامه
در هر حال رشد پژوهش در  .در خود جاي دهد نیزرا عدالت اجتماعی است باید برقرار دولتی در آموزش مدیریت 

هاي تخصصی و عدالت اجتماعی به شدت به آموزش عدالت اجتماعی در نهادهاي آموزشی دارد. ما هم نیاز به انجمن
  .)٢٣٠  :٢٠٠٩ ,Wooldridge & Gooden( این زمینه داریمهم نیاز به نهادهاي آموزشی در 

هاي عدالت و مدیریت دولتی وجود دارند و تا حد زیادي هم به عدالت ه لازم به ذکر است که در کشورهاي غربی دور
یران اند. در اپردازند اما متون آموزشی هنوز تغییر خاصی نیافتهاداري که ذیل مجموعه مباحث حقوق عمومی هستند، می

رود و نهادهاي علمی تخصصی براي این مساله وجود ندارند. به تبع این مساله در هم عدالت پژوهی بسیار کند پیش می
است؛ به حدي که نه تنها متون آموزشی و مقالاتی توجهی قرار گرفتهتی هم مباحث عدالت بسیار مورد بیمدیریت دول

اساتید این رشته در وجود نسبتی بین عدالت اجتماعی و مدیریت ی برخخورند بلکه هنوز در این خصوص به چشم نمی
  برند.دولتی در شک و شبهه به سر می



  

  گیري:نتیجه

ها در طول تاریخ بوده است و همواره این ترین غایت تشکیل حکومتهاي بشري و مهمترین آرمانعدالت یکی از مهم
  اند. مدیریت جامعه بوده اند که مجري این عدالت در نظاممدیران دولتی بوده

نظریه هاي عدالت، به عنوان  عدالت در طول تاریخ بشریت همواره با یک ابهام تئوریک و ماهوي روبرو بوده است.
اند. از جمله این نظریه ها، نظریه انصاف، برابري، تناسب، هاي بشري، سعی در تبیین این ماهیت داشتهترین اندیشهمهم

  طاي حق و ... می باشند. شایستگی، استحقاق، اع

 است.شده رالز نظریه عدالت جان عدالت خصوصا  نظریه هايمتاثر از  به تبع موضوع کلیدي خود،رشته مدیریت دولتی 
نظریه رالز به دنبال توجیه لیبرالیسم و تلفیق طیف آزادي و برابري بوده است. گرچه این تاثر در فضاي مطالعاتی 

آید اما به هر حال در این زمینه تا حدي اندیشمندان مدیریت دولتی، خصوصا نمی مدیریت دولتی چندان به چشم
ترین این اندیشمندان، جورج فردریکسون اند. از جمله مهماندیشمندان پارادایم اداره امور عمومی نوین به بحث پرداخته

دیریت دولتی داشته است اما نقدهایی است. نظرات وي برگرفته از آراء جان رالز است. گرچه این تاثر مزایایی براي م
  هم به آن وارد است.

براي غنی سازي مطالعات در حوزه عدالت اجتماعی مدیریت دولتی نیازمند آنیم تا در یک نگاه جهانی به تاسیس 
گذاران و مدیران دولتی و نیز مشیتخصصی روي آورده و مساله عدالت را براي جامعه علمی، خط -نهادهاي علمی

هاي آموزشی مدیریت دولتی را نیز برجسته سازیم. از سوي دیگر باید با نگرشی تحولی، محتواي آموزشی دوره جامعه
  به این سمت متمایل سازیم.

  موضوعات عدالت پژوهی در مدیریت دولتی:

 در همین راستا نویسندگان مقاله، موضوعات و محورهاي مطالعاتی و پژوهشی حوزه عدالت در مدیریت و مدیریت
  دولتی را مطرح می کنند تا شروعی باشد بر تولید علم و گفتمان سازي در این حوزه:

 و عدالت در مدیریت چیستی و مفهوم شناسی عدالت سازمانی .1

 فلسفه عدالت در مدیریت  .2

  غرب (وضعیت موجود)و در اسلام  فلسفه عدالت سازمانی .3

  عدالت در مدیریت؛ دوگانگی یا ارتباطمبانی ارزش شناختی عدالت در مدیریت: تبیین نسبت اخلاق و  .4



  گونه شناسی نظریات عدالت سازمانی/ عدالت در مدیریت .5

  روش شناسی عدالت پژوهی در مدیریت .6

  ترابط عدالت در مدیریت با سایر مفاهیم مدیریت .7

  

  

  

  

  

  

 

  چگونگی تحقق عدالت در سازمان .8

  تجارب موفق در زمینه تحقق .1

  معیارهاي عدالت سازمانیشاخصها و  .2

  الزامات پیشینی .3

  ابزارها .4

  مصادیق بی عدالتی در مدیریتو  علل بروز بی عدالتی .5

  اقتضائات اجراي عدالت در یک حوزه خاص سازمان و مدیریت .6

  پیامدهاي بی عدالتی در مدیریت .9

 سازمان و مدیریت)عرصه هاي عدالت سازمانی و نیز عدالت در مدیریت(نحوه ورود و بسط عدالت در عرصه  .10

 ابعاد عدالت سازمانی: رفتاري، ساختاري، محیطی و ...  .11

  چالش هاي نظري عدالت سازمانی و نیز عدالت در مدیریت .12

 نقدي بر سیاست هاي ناظر بر عدالت سازمانی .13

  مرزهاي دانش در عدالت سازمانی در ایران/ وضعیت دانشی عدالت در مدیریت در ایران .14
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  پی نوشت:

                                                             
 129نساء/ ١

 این نظریه به شیوه بدست آوردن و انتقال دارایی ها و نیز به حفظ و شناخت حقوق ملکی نظر دارد تا به الگوي توزیع و بازتوزیع ثروت. 2

3 NPA 

4 Svara, James H. & Brunet, James R., Social Equity Is a Pillar of Public Administration, Journal of public affairs 

education, V11, N3, 2005, pp253-258. 

5 Johnson and Borrego 

6 Theory of Justice 

7 Original position   وضعیت اصیل یا وضعیت آغازین یا وضعیت نخستین 

8 Veil of ignorance 

9 Social goods 

در شرایط  افراد در شرایط نامطئن بیشترین حداقل را انتخاب می کنند. و بین کمترین منافع راههاي مختلف، بیشترین کمترین را انتخاب می کنند. چون 10
 نامطمئن اصل بر حداقل منافع است که باید بین آنها انتخاب کرد.

11 Rational 

12 The principle of the Greatest Equal liberty 

13 The principle of Fair Equality of Opportunity 

14 The Difference Principle 

کند و به ازاي اصل دلایل ناکافی به نوعی مطلوبیت گرایی است. چون احتمال دارد که به جاي هر کسی در جامعه باشد، خود را در جایگاه همه فرض می 15
 هر نفر سعی در جلب بیشترین منفعت آن فرد می کند.


